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امنیت و    مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات، 
هوشمندسازی وزارت نفت با تأکید بر ضرورت 
نفت گفت:  در صنعت  توسعه حکمرانی داده 
دانشگاه ها باید با اجرای پژوهش های کاربردی 
از فناوری های نوین زمینه تحقق  و بهره گیری 
خلق  و  اطلاعات  فناوری  تحول  سند  اهداف 

ارزش اقتصادی در صنعت نفت را فراهم کنند.
پژمان امیدمقدمی با بیان اینکه سند تحول فناوری اطلاعات، 
دانشگاه ها را به میدان عمل دعوت می کند، بیان کرد: هرچند 
سند تحول سیاست گذاری حوزه فناوری اطلاعات با همکاری 
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات 
ایران تدوین شده است، اما نوبت دانشگاه هاست که با ورود 
به عرصه صنعت به تحقق اهداف این سند کمک کنند. یکی 
از محورهای مهم این سند، موضوع حکمرانی  داده است که در 
ماده ۲۴ مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: علی کمندی، 
مجری پروژه حکمرانی  داده وزارت نفت و از استادان دانشگاه 
تهران، با ورود به این حوزه زمینه حرکت به سمت استقرار 
حکمرانی  داده  مبنا را فراهم کرده  است. این همکاری نمونه ای 
و  صنعت  واقعی  مسائل  حل  در  دانشگاه ها  نقش آفرینی  از 
به کارگیری دانش تخصصی برای ارتقای عملکرد سازمان هاست.
مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی 
وزارت نفت تصریح کرد: این وزارتخانه به دلیل گستردگی 
یکی  عملیاتی  پیچیدگی های  و  راهبردی  اهمیت  فعالیت ها، 
از بزرگ ترین مجموعه های اجرایی کشور به شمار می رود. 
ازاین رو، همکاری دانشگاه ها با این صنعت در چهارچوب سند 
تحول فناوری اطلاعات می تواند نقش مهمی در بهبود فرایندها و 
ارتقای بهره وری داشته باشد. همچنین، هنگامی که از حکمرانی  
که  است  مطرح  اساسی  مؤلفه  چند  می کنیم،  صحبت  داده 

نخستین آن ها استانداردسازی داده هاست. داده ها باید بر اساس 
چهارچوب ها و استانداردهای مشخص مدیریت شوند تا امکان 

استفاده صحیح، یکپارچه و ایمن از آن ها فراهم شود.
*ناظران داده، امنیت و دسترسی مجاز را تضمین می کنند

تعیین  از مؤلفه های مهم حکمرانی داده را  امیدمقدمی یکی 
ناظران داده دانست و گفت: این ناظران وظایفی ازجمله نظارت 
بر امنیت داده ها و اطمینان از رعایت ضوابط دسترسی را به 
باید  داده  این چهارچوب، سکوی حکمرانی‌  در  دارند.  عهده 
به گونه ای طراحی شود که دسترسی افراد به اطلاعات بر اساس 
سطح مجوزها و ضوابط تعریف شده انجام شود. به بیان دیگر، 
هر فردی نباید در هر زمان و از طریق هر روشی به تمام داده ها 

دسترسی داشته باشد.
دسترسی  قالب های  هدف  این  تحقق  برای  کرد:  بیان  وی 
طراحی می شوند تا مشخص شود چه افرادی در چه شرایطی و 
با چه سطحی از مجوز می توانند به داده های مشخص دسترسی 
پیدا کنند. این سازوکار به کنترل دسترسی ها و کاهش احتمال 

استفاده غیرمجاز از اطلاعات کمک می کند.
 مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی 
وزارت نفت گفت: در کنار تعیین ناظران و تدوین ضوابط، 
دسترسی ابزارهای نظارتی و امنیتی نیز نقش مهمی در حفاظت 
از داده ها دارند. برای نمونه، سامانه های مدیریت اطلاعات و 
رویدادهای امنیتی می توانند رخدادهای مشکوک را شناسایی 
کنند و در صورت مشاهده دسترسی غیرمجاز، هشدارهای 
لازم را در لحظه ارائه دهند. چنین ابزارهایی امکان شناسایی 
سریع رخدادهای امنیتی و واکنش به موقع را فراهم می کنند. البته 
نمی توان ادعا کرد که با اجرای این سازوکارها تمام خطرهای 
داده  استقرار صحیح حکمرانی‌  اما  می رسد،  صفر  به  امنیتی 
می تواند سطح امنیت اطلاعات را به میزان قابل‌ توجهی ارتقا 

و ریسک های ناشی از دسترسی های غیرمجاز را کاهش دهد.
امیدمقدمی ادامه داد: صنعت نفت به پژوهش هایی نیاز دارد که 
بتوانند نتایج ملموس و قابل  اندازه گیری به همراه داشته باشند. 
پژوهش هایی که به تنهایی در سطح نظری باقی بمانند و به بهبود 
عملکرد، افزایش بهره وری یا خلق ارزش اقتصادی منجر نشوند 
نمی توانند پاسخ گوی نیازهای واقعی صنعت باشند. بنابراین 
انتظار می رود دانشگاه ها با شناخت دقیق مسائل صنعت نفت، 
ظرفیت های علمی خود را در مسیر ارائه راهکارهای عملیاتی و 
اقتصادی به کار گیرند. همکاری دانشگاه و صنعت باید به تولید 
فناوری، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و درنهایت ایجاد 

ارزش اقتصادی منجر شود.
وی تصریح کرد: در حوزه حکمرانی  داده نیز هدف، تدوین 
استانداردها یا ایجاد سکو نیست، بلکه باید از ظرفیت داده ها 
برای بهبود تصمیم گیری، ارتقای عملکرد و حل مسائل واقعی 
صنعت استفاده کرد. این همان مسیری است که می‌تواند سند 
تحول فناوری اطلاعات را از یک چهارچوب سیاست گذاری 

به ابزاری مؤثر برای توسعه فناوری و اقتصاد بدل کند. 

 رئیس پژوهشگاه نیرو تأکید کرد؛

ورت گذار از تعمیرات صرف به مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت برق ضر
رئیس پژوهشگاه نیرو با تأکید بر ضرورت گذار از تعمیرات صرف به مدیریت اثربخش دارایی های فیزیکی گفت: تحلیل ریشه ای حوادث، تصمیم گیری 

مبتنی بر ریسک و انتقال دانش خرابی ها، از الزامات کاهش هزینه ها، جلوگیری از حوادث تکراری و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه هاست.
همایش  در  نیرو،  پژوهشگاه  رئیس  دودابی نژاد،  امیر 
تخصصی علل حوادث نیروگاهی و راهکارهای پیشگیری 
از تخریب تجهیزات ضمن تاکید بر شناسایی علل ریشه ای 
خرابی ها و استفاده از تجربه های به دست آمده برای بهبود 
عملکرد صنعت برق، عنوان داشت: حوادث نیروگاهی علاوه 
بر ابعاد فنی، بر اقتصاد تولید برق، بهره وری سرمایه های ملی 
و قابلیت اطمینان شبکه تأثیر می گذارند؛ بنابراین، بررسی 
آن ها باید فراتر از تعمیر تجهیزات و در چارچوب مدیریت 

دارایی های فیزیکی انجام شود.
دودابی نژاد با تاکید بر نگهداشت و مدیریت دارایی های 
فیزیکی صنعت برق گفت: مدیریت دارایی های فیزیکی به 
معنای ایجاد تعادل میان عملکرد، هزینه و ریسک تجهیزات 
در تمام مراحل عمر آن ها، از طراحی و خرید تا بهره برداری، 
نیز  تجهیزات  واقعی  ارزش  است.  نوسازی  و  نگهداری 
به میزان قابلیت اطمینان، ایمنی و بهره وری آن ها در طول 

عمرشان بستگی دارد.
در  خرابی  یک  وقتی  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  رئیس 
قطعات نیروگاهی پیش می آید اول باید علل حادثه را پیدا 
کنیم و رفع کنیم و بعد پازل بعدی یعنی مدیریت دارایی ها، 
هدف این است که از حادثه جلوگیری کنیم و با شناسایی 
زمینه ها مشکل را حل کنیم. باید چارچوبی را با انواع 
روش ها و راهبردهای نگهداشت داشته باشیم و مانع از 
تکرار خطا شویم. وی تصریح کرد: ارزش واقعی تجهیزات 
نیروگاهی تنها به هزینه اولیه خرید محدود نمی شود، بلکه 
قابلیت اطمینان، ایمنی، بهره وری و عملکرد آن ها در طول 
درباره  ازاین رو، تصمیم گیری  دارد.  اهمیت  عمر مفیدشان 

تعمیر، پایش وضعیت یا نوسازی تجهیزات باید بر اساس 
اهمیت دارایی، احتمال خرابی و پیامدهای فنی، اقتصادی و 

زیست محیطی آن انجام شود.
رئیس پژوهشگاه نیرو افزود: تحلیل ریشه ای خرابی ها، 
ارزیابی ریسک و توجه به اقتصاد چرخه عمر تجهیزات از 
ارکان اصلی مدیریت دارایی های فیزیکی است. بازگرداندن 
تجهیز معیوب به مدار، بدون شناسایی و رفع علت اصلی 
خرابی، راه حل پایداری نیست؛ بلکه باید با اصلاح عوامل 
ایجادکننده حادثه و انتقال تجربه به سایر نیروگاه ها، از 
تکرار خرابی ها جلوگیری کرد. دودابی نژاد خاطرنشان کرد: 
هزینه واقعی حوادث نیروگاهی علاوه بر تعمیر و تعویض 
قطعات، شامل توقف تولید، کاهش آمادگی واحد، هزینه 
راه اندازی مجدد و پیامدهای ایمنی و زیست محیطی است. 
بنابراین، سرمایه گذاری هدفمند در بازرسی تخصصی، پایش 
وضعیت، بهبود کیفیت تعمیرات و اصلاح طراحی می تواند 
قابلیت  و  داده  کاهش  را  تجهیزات  مالکیت  کل  هزینه 

اطمینان نیروگاه ها را افزایش دهد.
تعمیر  فیزیکی، صرفاًً  دارایی های  نهایی مدیریت  هدف 
تجهیزات و بازگرداندن آن ها به مدار نیست، بلکه افزایش 
قابلیت  ارتقای  ریسک،  کنترل  دارایی ها،  ارزش آفرینی 
اطمینان نیروگاه ها و صیانت از سرمایه های ملی در صنعت 

برق کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت تحلیل ریشه ای خرابی ها تصریح 
کرد: تعمیر و بازگرداندن تجهیز به مدار، بدون شناسایی و 
رفع عوامل اصلی خرابی، به معنای حل کامل مسئله نیست. 
باید علل فنی و عملیاتی حادثه شناسایی و برای جلوگیری از 

تکرار آن اقدام شود.
دودابی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، مستندسازی 
حوادث و انتقال دانش میان نیروگاه ها را ضروری دانست 
و گفت: محدود ماندن نتایج تحلیل یک حادثه به همان 
نیروگاه، فرصت یادگیری در سطح صنعت را از بین می برد؛ 
درحالی که انتقال تجربه ها به واحدهای مشابه می تواند از 

تکرار حوادث جلوگیری کند.
وی افزود: تجمیع داده های بهره برداری، تعمیرات، بازرسی 
و خرابی، به شناسایی الگوهای تکراری و بهبود برنامه های 
نگهداری کمک می کند. این داده ها زمانی ارزشمندند که به 
دانش کاربردی تبدیل شده و در دستورالعمل ها و تصمیم های 

فنی و مدیریتی به کار گرفته شوند.
با توجه به ظرفیت های موجود در  ادامه  دودابی نژاد در 
پژوهشگاه نیرو، به تشریح نقش این مجموعه در حوزه 
نیروگاهی پرداخت و عنوان داشت: پژوهشگاه نیرو این 
ظرفیت را دارد که با استفاده از دانش انباشته این حوزه 
روش های  تدوین  پیچیده،  خرابی های  تحلیل  طریق  از  و 
استاندارد بررسی حوادث، ارزیابی ریسک و تبدیل داده های 
فنی به دانش کاربردی، به پیشگیری از حوادث و بهبود 

تصمیم گیری در نیروگاه ها کمک کند.
وی عنوان داشت: تدوین دستورالعمل ها و روش های تحلیل 
حادثه، تهیه راهنماهای فنی، رویه و فرآیندها، بخش دیگری 
عرصه  این  در  نیرو  پژوهشگاه  همکاری  ظرفیت های  از 
است. تا همکاران حوزه نیروگاهی با اتکا به این فرآیندها 
و دستورالعمل ها نسبت به پایش وضعیت و نگهداشت و رفع 

خرابی اقدام نمایند.

چالش ناترازی انرژی و مدیریت شبکه برق و 
گاز کشور در آستانه فصل سرما

 همه از کمبود برق می گویند، اما مسئله زمستان فقط کمبود 
نیروگاه نیست؛ مسئله، شبکه ای است که باید هم زمان با 
کمبود برق و کمبود گاز کنار بیاید، بی آنکه سازوکار روشنی 
برای مدیریت این دو ناترازی در اختیار داشته باشد. تابستان، 
خاموشی به ابزار مهار کمبود برق تبدیل می شود و زمستان، 
وقتی گاز به اندازه کافی در دسترس نیست، همان ابزار قرار 
است بار دیگری را هم به دوش بکشد. پرسش اینجاست که 

آیا می توان با همان منطق تابستان، از زمستان عبور کرد؟
تابستان امسال، بنا بر اظهارات یکی از اعضای هیئت مدیره 
خانه صنعت، معدن و تجارت، خاموشی در برخی شهرک های 
صنعتی به روزی بیست ساعت رسید؛ آن هم در شرایطی که 
پیش تر از عبور بدون خاموشی از سال سخن گفته شده بود. 
فاصله میان این وعده و آنچه بر سر تولید آمد، فقط فاصله 
نیست.  تلخ  واقعیت  یک  و  نادرست  پیش بینی  یک  میان 
مسئله عمیق تر است: سیاست گذاری ای که وعده می دهد، اما 
ظاهراًً از ظرفیت لازم برای تحقق وعده خود اطمینان ندارد. 
اعداد هم تصویر امیدوارکننده ای ترسیم نمی کنند. بر اساس 
آمار منتشرشده، میانگین خاموشی ناشی از کمبود تولید و 
مدیریت بار از حدود ۳٫۶۴ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به 
۱۹٫۲۱ دقیقه در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی بیش از پنج 
برابر. این ارقام، با هر تعریفی که در محاسبه شاخص به کار 
رفته باشد، نشانه ای از دشوارترشدن مدیریت تأمین برق اند. 
حالا باید دید نظامی که در تابستان برای مهار کمبود برق به 
محدودکردن مصرف متوسل می شود، در زمستان و در مواجهه 
با کمبود سوخت چه راهی در پیش خواهد گرفت. تصور کنید 
جراحی را که برای هر بیماری فقط یک ابزار در اختیار دارد: 
اره. طبیعی است که دیر یا زود همه مشکلات را با همان ابزار 
حل کند؛ حتی اگر بهای این راه حل، آسیب دیدن بیمار باشد. 
مدیریت بار در شبکه برق کشور نیز گاهی چنین تصویری 
به دست می دهد: به محض آنکه تراز تولید و مصرف به هم 
می خورد، صنعت در صف نخست محدودیت قرار می گیرد. این 
انتخاب شاید در کوتاه مدت ساده ترین راه باشد، اما ساده بودن 
یک تصمیم، آن را به تصمیمی درست تبدیل نمی کند.  صنعت 
صرفاًً مجموعه ای از کنتورها و کلیدهای قابل قطع نیست. 
پشت هر واحد صنعتی، نیروی انسانی، مواد اولیه، تعهدات 
تجاری، بازار صادراتی و زنجیره ای از تولید و توزیع قرار دارد. 
خاموشی یک کارخانه ممکن است در ظاهر چند ساعت از 
مصرف برق بکاهد، اما هزینه واقعی آن در جایی دیگر ظاهر 
شود: در تولید ازدست رفته، مواد اولیه ای که از بین می رود، 
سفارشی که به موقع تحویل نمی شود و بازاری که به سادگی به 
دست رقیب واگذار خواهد شد. هزینه ای که در صورت حساب 
دیسپاچینگ دیده نمی شود، لزوماًً هزینه کوچکی نیست. البته 
مسئولان شبکه نیز استدلال هایی دارند که نمی توان به سادگی 
از کنارشان گذشت. خاموشی های پیش بینی شده ممکن است 
با بهبود شرایط تولید یا کاهش مصرف منتفی شوند و خروج 
پیش بینی  قابل  همیشه  نیز  نیروگاهی  واحد  چند  ناگهانی 
نیست. از منظر بهره برداری، این توضیحات قابل فهم است؛ 
اما از منظر تولید، پرسش همچنان پابرجاست: کارخانه ای که 
باید مواد اولیه بخرد، نیروی انسانی را سازمان دهی کند و برای 
تحویل سفارش ها تعهد بدهد، چگونه با برنامه ای کار کند که 
اجرای آن تا لحظه آخر قطعی نیست؟ برای بهره بردار شبکه، 
خاموشی احتمالی ممکن است یک سناریوی احتیاطی باشد؛ 
برای بنگاه اقتصادی، همان احتمال می تواند به اختلالی واقعی 
در برنامه تولید تبدیل شود. بخش خصوصی بیش از وعده های 
کلی، به قواعد روشن نیاز دارد: محدودیت ها باید تا حد امکان 
از  دارو  و  غذا  مانند  صنایع حساس  باشند،  پیش بینی  قابل 
سازوکار حفاظتی متناسب برخوردار شوند و امکان پایش 

و کنترل وضعیت فیدرهای صنعتی فراهم باشد. 

یادداشت
مهدی عرب صادق

مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت:

صنعت نفت به حکمرانی  داده و استانداردسازی نیاز دارد


